
از «راوی بحران» 
تا «عامل تغییر»

آلودگی هوا، این معضل پرتکرار سال های 
اخیر، رفته رفته به یک بحران اجتماعی تبدیل 
شده اســت که نه تنها تهدیدی برای سلامت 
جسمانی شهروندان به شــمار می آید، بلکه 
تأثیرات گســترده تری بر وضعیت اجتماعی، 
روانی و فرهنگی جامعه دارد. ادامه این روند 
می تواند موجــب افزایش نارضایتی عمومی 
و در نتیجه بــروز شــکاف های اجتماعی در 
جامعه شود. در این میان، رسانه ها به  عنوان 
نهادهای اصلی انتقال اطلاعات و شکل دهی 
به افکار عمومی، نقش کلیدی در مواجهه با 

این بحران ایفا می کنند.
با نــگاه به عملکرد رســانه ها، بزرگ ترین 
ضعف آنها در پرداختن به بحران آلودگی هوا، 
 ارائه نکــردن تحلیل های عمیق و راه حل های 
عملی است. بیشتر رسانه ها در بهترین حالت، 
به پوشــش اخبار مربوط به میزان آلاینده ها و 
اعلام وضعیت هشدار می پردازند، بدون آنکه 
توجهی به دلایل اساســی این بحران داشته 
باشــند. آلودگی هوا فقط ناشــی از شــرایط 
طبیعــی یا تصادفی نیســت، بلکــه حاصل 
سیاست های نادرست در عرصه های مختلف 
مانند حمل ونقل، مدیریت منابع انرژی  و حتی 
تصمیمات شــهری است. رســانه ها به جای 
پرداختن به امــر روزنامه نــگاری تحقیقی و 
بررسی علل اصلی آلودگی هوا و پرداختن به 
قصورات موجود، رویکردی منفعلانه در پیش 
گرفتند. لیکن با تمرکز بر اصول روزنامه نگاری 
حرفه ای و مســئولیت اجتماعی رسانه، باید 
نقــش فعال تری در شفاف ســازی دلایل این 
بحران و ارائــه راهکارهای پایــدار ایفا کنند. 
اگر رســانه ها در این زمینه قــوی عمل کنند، 
می توانند به ایجاد یک آگاهی عمومی وسیع 
درباره پیوند بحران محیط زیست و بحران های 

اجتماعی کمک کنند.
در علــوم ارتباطــات اجتماعــی، یکی از 
اصول اساسی ارتباطات،  «انتقال معنا» است. 
رســانه ها در فرایند ارتباطی خود باید بتوانند 
معنا و مفهوم بحــران آلودگی هوا را به  طور 
دقیق و جامع به مخاطــب منتقل کنند. این 
انتقــال معنا فقــط با گزارش گیری و انتشــار 
اخبار و آمار نمی تواند انجام شــود، بلکه نیاز 
به تحلیل هــای عمیق و پرداختــن به دلایل 
و پیامدهــای این بحــران دارد. در این فرایند، 
«کنشــگران» رســانه ای باید به  طور فعال و 
مســئولانه اطلاعات را به گونه ای ارائه دهند 
که موجب تحریک نگرش های مثبت و ایجاد 

تغییرات رفتاری در جامعه شود.
رسانه ها با درک عمیق تر از نقش خود به  
عنوان «عامل تأثیرگذار در ســاخت اجتماعی 
واقعیت»، می توانند با تولید محتوای آموزشی 
و اطلاعاتی دربــاره پیامدهای بحران آلودگی 
هوا، توجــه عمومــی را جلب و مســئولان 
و حتــی شــهروندان را به اتخــاذ تصمیمات 
صحیح در قبال محیط زیســت تشویق کنند. 
به  عبارت دیگر، رسانه ها باید از جایگاه «راوی 
بحران» بــه «عامل تغییر» حرکت و نقشــی 
فعال در شکل دهی به فرایند تصمیم سازی و 
سیاست گذاری ایفا کنند. از منظر دیگر، بحران 
آلودگی هوا همچنین در ارتباط با «بحران های 
اجتماعی» دیگر قرار دارد. بر اساس نظریه های 
زیســت محیطی  بحران هــای  اجتماعــی، 
می توانند باعث تشدید بحران های اقتصادی، 
اجتماعــی و حتی سیاســی شــوند. آلودگی 
هــوا، به ویژه در مناطقی که افراد در شــرایط 
اقتصادی ضعیف تری زندگی می کنند، بیشترین 
تأثیر را بر سلامت عمومی و روانی شهروندان 
می گذارد. تعطیلی هــای مکرر که حاصل آن 
اختلال در امور اقتصــادی بخش عظیمی از 
مردم، افت شدید کیفیت نظام آموزشی، ایجاد 
هزینه های هنگفت بر کشور و... است، نه تنها 
نابرابری های اجتماعی را تشدید می کند، بلکه 
می تواند به بی اعتمــادی عمومی و افزایش 

تنش های اجتماعی منجر شود.
در این میان، فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعــی به  عنــوان «فضاهــای دیجیتال» 
می توانند فرصت های جدیدی برای رسانه ها 
ایجاد کنند. رسانه ها با استفاده از این پلتفرم ها 
می توانند کمپین های مردمی راه اندازی کنند 
و از قدرت «هم افزایی رسانه ای» بهره برداری 
کنند تا عموم مردم را به مشارکت در اقدامات 
جمعی برای کاهش آلودگی هوا ترغیب کنند.
در نهایت، رســانه ها نه تنهــا باید اخبار را 
منتشــر کنند، بلکــه باید در فرایند «ســاخت 
معنا» و تغییر نگرش های اجتماعی فعالانه 
مشارکت داشته باشــند. بحران آلودگی هوا، 
همان طور که یک بحران زیست محیطی است، 
باید به یک مسئله اجتماعی تبدیل شود که در 
آن تمامی اقشار جامعه، مسئولان و رسانه ها 

در ایجاد تغییرات مثبت مشارکت کنند.
رسانه ها به  عنوان یکی از نهادهای اصلی 
شــکل دهنده افکار عمومی، باید مسئولیت و 
نقــش خود را در این زمینــه  و در کاهش این 
بحران بــا تحلیل های عمیــق و راه حل های 
عملی، ایفا کنند. فقط با چنین رویکردی است 
که می تــوان امیدوار بود بحران های محیطی 
به  عنوان یک تهدید جــدی، به فرصتی برای 
بهبود شــرایط اجتماعــی و فرهنگی جامعه 

تبدیل شود.
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چند روز پیش شــنونده تجربه دوســتی بودم که همراه با گروهی از 
آمــوزگاران در روســتاهای مختلف خراســان  رضوی بــا دانش آموزان 
«فلســفه برای کــودکان» کار کرده بودند و به این نتیجه رســیده بودند 
مشــکل اصلی ناتوانی دانش آموزان در «خواندن» است. آنان به تجربه 
دریافته بودند که هیچ چیزی مانند «خواندن کتاب های خوب غیردرسی» 
مهارت خوانــدن را تقویت نمی کند و دانش آمــوزان پس از خواندن ۱۰ 

کتاب به طور چشمگیری در مهارت خواندن رشد می کنند.
شنیدن تجربه های او خوشحالم کرد، چون بیش از یک دهه است که 
این تجربه ها آزموده شده است. از اوایل دهه ۹۰ که ترویج کتاب خوانی در 
روســتاهای ایران رونق گرفت و داوطلبانی جان شیفته، در روستاهایشان 
کتابخانــه راه انداختنــد، پس از گذشــت مدتی کوتاه اولین دســتاورد 
محاسبه نشده شــان که غافلگیرشــان کرده بود، همین بود. آن روستاها 
نام و نشان دارند و پژوهشگران می توانند آنها را با روستاهای کناری شان 

مقایسه کنند و تفاوت را ببینند.
من فقط چند روســتا از بســیار را اینجــا نام می برم تا اگر کســی در 
آموزش و پــرورش ذوق پژوهش داشــت، تجربــه ما را راســتی آزمایی 
کند: شمســی (اســتان یزد)، ابویســان (خراســان رضوی)، رمین و ابتر 

(سیستان و بلوچستان).
روستاهای دیگری هم هستند، اما این چهار روستا را چون اطلاع دقیق 
دارم و طول و اســتمرار فعالیتشــان چندان بوده که قابل ارزیابی باشد، 
نــام بردم. کودکان و نوجوانانی که اوایل دهه ۹۰ در این روســتاها عضو 
فعال کتابخانه بودند، اکنون بسیاری شان در رشته های خوب دانشگاه ها 

مشغول تحصیل هستند.
  

اشاره به بخشــی از این تجربه ها به این دلیل است که این روزها، بار 
دیگر عملکرد ضعیف دانش آموزان ایرانی در آزمون تمیز و پرلز در کانون 

توجه قرار گرفته است.
روزنامه شــرق نوشــته اســت: طبق نتایج آزمون تیمز، ۲۱ درصد از 
دانش آموزان ایران عملکرد بسیار ضعیفی دارند و از هر پنج دانش آموز، 
دو نفر هیچ چیزی نمی آموزند. این وضعیت ناشی از روش های نامناسب 

آموزش و سیاســت های نادرســت در حمایت ناکافی از مدارس دولتی 
و دانش آموزان ضعیف اســت. بخشــی از کارشناســان دلیل اصلی را 
بی عدالتی آموزشــی می دانند و معتقدند «منابــع به گونه ای تخصیص 
می یابد که مدارس موفق تر و دانش آموزان قوی تر بیشتر حمایت شوند». 

این موضوع در سخنان رئیس جمهور نیز بسیار پررنگ است.
وزیــر آموزش و پــرورش هم چندی پیــش درباره ضــرورت «تدوین 
راهکاری عملیاتی و اجرائی برای بهبــود وضعیت ایران در آزمون های 
تمیز و پرلز» گفته اســت. قطعا منظور از این راهکار آموزش گلخانه ای 
گروهی بــرای موفقیت در ایــن آزمون ها و بالابردن رتبه ایران نیســت. 
این دو آزمون نشــان می دهد مهارت خواندن و ســواد علمی و ریاضی 

دانش آموزان ایرانی بسیار پایین است.
برای دریافت این موضوع حتی نیازی نیســت به نتایج این دو آزمون 
نگاه کنیم؛ کافی است کتابی را جلوی دانش آموزان چهارم دبستان به بالا 

بگذاریم و بگوییم از رو بخوانند.
از آنجا که مهارت خواندن، پایه یادگیری علوم دیگر اســت، اهمیتی 
مضاعــف دارد. با این حال بد نیســت به تجربه دیگری هم اشــاره کنیم. 
معمولا با توجه به نگاهی که در بدنه کارشناسی آموزش و پرورش حاکم 
است، این راهکارها به فعالیت هایی شکلی مکانیکال، رسمی، تا حدودی 

اجباری و کم تأثیر تقلیل پیدا می کنند.
این روزها مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور ایران، نیــز از ضرورت 
اصلاح آموزش و پرورش می گوید و ســخنانش در باب آموزش و پرورش 

نسبت به دیگر مدیران تازگی دارد.
اگــر به مطالعــات پرلــز و تیمز نگاهــی بیندازیــم، راه حل ها درون 

همین مطالعات آشــکار اســت. چندی پیش یکــی از معاونان وزارت 
آموزش وپرورش احتمالا با اســتناد به همین مطالعات به درســتی گفته 
بود: «با بررســی انجام شده به این نکته رســیدیم که میان منابع مالی و 
بهبود عملکرد دانش آموزان در آزمون ها، رابطه معناداری وجود دارد».

اصــلاح آموزش و پرورش با چنین نگاهی به دلایــل گوناگونی تقریبا 
ناممکن شــده اســت؛ زیرا هر نوع تحول در آموزش و پــرورش نیازمند 
هزینه های ســنگینی اســت که در شــرایط فعلی تأمین آن برای دولت 
ناممکن اســت. افزون بر اینف تعارض منافع ها و ساختارهای حاکمیتی 

دیگر با اهداف و اولویت هایی متفاوت در هر برنامه تحولی اثرگذارند.
تلقی از آموزش و پرورش به مثابه دستگاه ایدئولوژیک پرورش دهنده 
پیروان و علاقه مندان دیدگاه های رسمی که عمری ۱۰۰ ساله دارد، جز در 

برش های کوتاه زمانی شکست خورده است.
در هر حال به نظر نمی رسد که وزارتخانه و دولت اراده و توان تغییر 

این رویکرد را داشته باشند.
در چنین شرایطی چگونه می توان آموزش و پرورش را نجات داد؟

مطالعات پرلز و تجربه های یک دهه اخیر نشــان می دهد ارزان ترین، 
دم دســتی ترین و ســهل الوصول ترین راه اصلاحات آموزش و پرورش از 
کتاب فروشی ها و کتابخانه ها و حتی اگر دسترسی به این دو دشوار بود، از 

کتاب خوانی لذت بخش و سرگرم کننده می گذرد.
بهتریــن راه تقویت مهارت خواندن، به عنــوان پایه یادگیری علوم و 

آموزش «خواندن»، کتاب های غیردرسی به ویژه داستان و شعر است.
پژوهش ها و شــواهد تجربی آشکارا این را نشــان می دهند. پیش از 
ایــن برنامه ترویج کتاب خوانی «جام باشــگاه های کتاب خوانی» و دیگر 
برنامه های داوطلبانه در سطح ملی انجام شده است. کافی است وزارت 
آموزش و پرورش با پیوســتن به این برنامه ها و فراهم کردن زمینه ترویج 
کتاب خوانــی در مدارس بدون هیچ هزینه ای و بدون تبدیل این برنامه ها 
بــه پروژه هایی مکانیــکال و فاقد جذابیت جهشــی در تقویت خواندن 
دانش آموزان ایرانی ایجاد کند. بدیهی اســت تنها هدف این برنامه باید 
همان تقویت خواندن باشــد و اهداف دیگری به آن بار نشود و برای آن 

اهداف برنامه های دیگری تدارک دیده شود.

 سخنی با رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش
نقطه آغاز اصلاح آموزش و پرورش

احمد افروز

یکی از بخش های سفر مسعود پزشکیان به زابل، دیدار 
و گفت وگو با مردم روســتای کلوخی بود که ۵۰ سال پیش 
در آن ســربازی خود را گذرانده بود. مســعود پزشکیان در 
دوران ســربازی پیش از اتقلاب همــراه مردم برای آموزش 
به کودکان و ســاخت مســجد در آنجا اقدام کرده بود. او از 
فرودگاه به روســتا رفت و به درخواســت مردم برای تأمین 
آب کشــاورزی قول پیگیــری را داد . او همچنین به خانه ای 
که در دوره ســربازی در آن ســاکن بود، رفت و خاطراتش 

را مرور کرد .

تصویری از برخوردهای کیهانی چند کهکشــان منتشــر 
 Arp شــده است. در این عکس دو کهکشان برجسته به نام
۲۷۳، با فاصله ای بیش از ۳۰۰ میلیون ســال نوری از زمین، 
خودنمایی می کنند. کهکشــان بزرگ مارپیچی آندرومدا  که 
در فاصله ای حدود دو میلیون ســال نــوری از ما قرار دارد  
نیز به آرامی به کهکشــان راه شــیری نزدیک می شود. این 
تصویر نشان می دهد  هســته های درخشان این کهکشان ها 
فقط حدود صد هزار ســال نوری از یکدیگر فاصله دارند که 

چندان زیاد نیست.

اپل با انتشــار بیانیه ای، شــایعات مربوط بــه نقض حریم 
خصوصــی و اســتفاده تبلیغاتــی از داده های ســیری را رد و 
اعلام کرد دســتیار صوتی هوش مصنوعی این شرکت هرگز از 
اطلاعات کاربران سوءاســتفاده نمی کنــد. اپل همچنین در این 
بیانیه تأکید کرد ســیری برای ساخت پروفایل بازاریابی طراحی 
نشــده و تبلیغ کنندگان به داده های آن دسترســی ندارند. این 
بیانیه پس از آن منتشــر شــد که اپل با پرداخــت ۹۵ میلیون 
دلار شکایتی را حل وفصل کرد که به ادعاهای ضبط مکالمات 

کاربران توسط سیری در سال ۲۰۱۹ مربوط بود.
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گزارش خوانی

شبکه شرق: تورم های افسارگسیخته در چهار دهه گذشته باعث شده هر 
سال سفره خانواده ها کوچک و کوچک تر شود. همین موضوع بر کیفیت 
زندگی مردم اثر مســتقیم گذاشته است، به شــکلی که حالا  بسیاری از 
چیزهای کوچک برای ایرانیانی که در طبقه متوســط هم هستند، به یک 
آرزو تبدیل شــده است. از داشــتن یک خودرو معمولی تا سفرهای آخر 
هفته و داشــتن خانه ای با حداقل امکانات. در این گزارش سعی شده با 
چند جوان که تقریبا جزء طبقه متوســط جامعه هستند، صحبت شود و 
هر کدام از آرزوهای غیر قابل دسترس شــان در این روزها بگویند. از همه 
آنها یک سؤال واحد پرسیده می شود: با وجود گرانی و افزایش تورم، چه 

چیزهایی برایشان به یک آرزو تبدیل شده است؟

همه چیز آرزو شده است
ســارا و سعیده دو خواهر هســتند که حالا نزدیک به ۴۰ سال دارند. 
چندســالی اســت که با هم زندگی می کنند و هردو شاغل هستند. سارا 
با لبخنــدی روی صورتش می گوید: «حتی یک کفــش هم نمی توانیم 
بخریم. یک کفش که از صبح تا شب قرار است پا کنیم تا کمردرد و پادرد 
نگیریم. یک لباس باکیفیت نمی توانی بخری، چون همه چیز گران است. 
ســفر و ماشــین و هزار چیز دیگر که جای خود. زندگی حداقل برای ما 
دهه شــصتی ها تمام شده است. به هیچ چیز نرسیدیم و فقط کار کردیم. 
مگر آنها که پولدار بودند؟ من که هر چقدر کار می کنم، فقیرتر می شوم». 
سعیده حرف های خواهرش را ادامه می دهد: «من هم همین طور، یعنی 
نیازهای اولیه  که در کشورهای دیگر کاملا مهیاست، برای تک تک ما آرزو 

شــده است؛ از خرید لباس و تفریح و سفر تا داشتن یک خانه مناسب که 
همه از نیازهای اولیه هر شهروندی است. فقط می توانم بگویم خوش به 
حــال آنها که مهاجرت کردند و رفتند. حداقل دیگر درگیر تأمین نیازهای 

اولیه خود نیستند که آن هم با هزار بدبختی بخشی از آن تأمین شود».

در آرزوی خرید یک ماشین خواهم ماند
جوان خوش برخوردی است. محمد پسری ۳۱ ساله است که از سال 
قبل پولی را پس انداز کرده تا بتواند با آن برای خودش ماشــین ســواری 
بخرد. پاســخ می دهد: «همه چیز آن قدر غیر قابل دسترس است که اگر 
بخواهم واقع بین باشــم، همه چیز کم کم آرزو خواهد شــد. سال قبل با 
هزار زحمــت ۳۰۰ میلیون پول جمع کردم تا بتوانم ماشــین بخرم، اما 
هرچقدر پول من بیشتر شد، قیمت ها بالاتر رفت. می دانم اگر الان نتوانم 
ماشین بخرم، دیگر نمی توانم و بعد از عید واقعا باید آرزوی خرید ماشین 
را بــه گور ببرم. آن قدر همه چیز به ســرعت گران تر می شــود که هرچه 
می دوم نمی رسم. با ۳۰۰ میلیون سال های قبل چه ماشینی می شد خرید 
و حالا چه ماشینی؟ فقط امیدوارم کمک مالی به من شود تا بتوانم قبل 

از عید یک سواری بخرم».

همه زندگی آرزو شده است
نسرین حالا ۲۹ سال دارد و نگران ۳۰   سالگی اش در این شرایط است. 
از کارهایی که دوست داشــته انجام دهد و نتوانسته می گوید: «از صبح 
که بیدار می شــوم تا چند ســاعت قبل از خواب و حتی بین دورهمی با 

دوســتانم و خانواده همیشه یک لپ تاپ جلوی من است و کار می کنم. 
اما در آخر همه پولم وســط ماه تمام می شــود. خسته شدم، به معنای 
واقعی. همسرم هم به همان اندازه  که من کار می کنم مشغول است. ما 
هردو دوست داشتیم کلاس موسیقی برویم. هر فصل تصمیم می گیریم 
فصل بعد حتما ثبت نام کنیم و ساز بخریم، ولی هربار می بینیم پول مان 
نمی رسد. بعد از مدت ها یک سفر داخلی رفتیم که تا یک ماه واقعا هیچ 
چیز نداشــتیم در خانه بخوریم، چون تمام پول مان تمام شده بود. حتی 
پرونده رســتوران رفتن را هم هشت ماه اســت که بسته ایم. بنده به یک 
کفش راحتی نیاز دارم که سه ماه شده که می گوییم خب ماه بعد. دندان 
هردو  ما خراب است و باز هر ماه می گوییم ماه بعد. شما خودت  ببین که 
داشــتن یک زندگی کاملا معمولی برای ما و برای همه آدم ها درمان به 

یک آرزو تبدیل شده است و شرحی از این واضح تر وجود ندارد ».

حتی دیگر آرزوی خانه دارشدن را هم نمی کنیم
ســمیه و امیر تــازه ازدواج کرده اند و طبق گفته های خودشــان، با 
پس انداز و وام ازدواج توانســتند خانه ای در منطقه نواب اجاره کنند؛ 
هر چند  ماه دیگر وقت جابه جایی است. هردو می گویند: «خانه دارشدن 
جوان هایــی مثل ما در این کشــور دیگر به خواب و رؤیا تبدیل شــده و 
حتی آرزویش را هم نمی کنیم. فقط می دانیم هر سال وضع از این هم 
خراب تر خواهد شــد. گاهی فکر می کنیم کاش یــک پول قلمبه به ما 
می رسید، ولی حتی اگر یک میلیارد هم می رسید باز با آن نمی توانستیم 

خانه بخریم».

خواسته های کوچکی که برایمان آرزو شده است

 از گرونیکا تا «تصادف»

«گرونیــکا» معروف ترین اثر مــوزه رایناصوفیای 
مادرید اســت. خیلی ها فقط برای دیدن این اثر 
پابلو پیکاســو به ایــن موزه می آیند. گرونیــکا، نمایی از 
بمباران شهر گرونیکا در شمال اسپانیا توسط نازی ها به 

درخواست فرانکو و نیروهای ملی گرا را نشان  می دهد.
پیکاســو اگرچه مثل لورکا (شــاعر) حضور فیزیکی 
در جنگ داخلی اسپانیا نداشــت، ولی به وضوح دلش 
با چپ ها بــود و در گرونیکا هم این همراهی را نشــان  
داده  است. اما در موزه  رایناصوفیا اثر دیگری هم وجود 
دارد کــه خیلی از بازدیدکنندگان ســراغ آن نمی  روند و 
از وجودش بی خبرند. اســم این اثــر جالب، «تصادف» 
است. این اثر را آلفونسو پونسه کشیده که از قضا همکار 
گروه لورکا در تئاتر باراکا بوده (پشــت صحنه را نقاشی 
می کرده) اســت. این اثر سلف پرتره ای عجیب و غریبی از 
خود پونسه است که آلفونسو را در حال مرگ بعد از یک 
تصادف نشــان می دهد. نور، ترکیب و چیدمان اثر بسیار 
عجیب اســت و عجیب تر این اســت که این اثر در سال 
۱۹۳۶ کشــیده شده؛ همان ســالی که آلفونسو چند ماه 
بعد از کشیدن این اثر، توسط جمهوری خواهان چپ به 
اتهام فالانژیست و ملی گرا بودن دستگیر و تیرباران شد و 

انگار پیشگویی از سرنوشت خودش بوده است.
این اثر اگرچه مثل گرونیکای پیکاسو شهرت جهانگیر 
ندارد و سیاســی هم تعبیر نمی شود، ولی جنبه  دیگری 
از جنگ داخلی اســپانیا را نشان می دهد و آن رنج همه  
قربانیان جنگ داخلی اســپانیا (حتی طرفدار سلطنت و 
ملی گرا) فارغ از موضع سیاسی شــان است. آن ماشین 
چپ شــده در ۱۹۳۶، همان اسپانیای دچار جنگ داخلی  
اســت و آلفونســو که از داخل آن در حالت احتضار به 
بیرون پرت شــده، همــان مردم قربانــی جنگ داخلی 
هســتند که فارغ از چپ یا ملی گرا بودن، بی طرف بودن، 

نقاش، شاعر یا سیاست مداربودن، قربانی می شوند.
دو نویسنده انگلیســی، آرتور کوستلر و جرج اورول 
در جریان جنگ داخلی اســپانیا به این کشــور رفته اند و 
خاطراتشــان را در دو کتاب گفت گو با مــرگ و زنده باد 
کاتالونیا نوشــته اند. هر دو نویســنده انگلیسی بی طرف 
نبودنــد و بــرای کمک بــه چپ هــای جمهوری خواه 
به آنجــا رفته بودند. اورول از ناحیــه گردن تیر خورد و 
کوســتلر هم به زندان افتاد و نزدیک بود تیرباران شود. 
کتاب های خاطرات هردو نفر اگرچه ســوگیری صادقانه  
آنها در دفاع از چپ های آنارشیست را نشان می دهد، اما 
حقایق جالبی دارد. اورول هم چپ ها و هم فاشیست ها 
را دروغ گــو می خواند و کوســتلر هــم از بی برنامگی و 
ســاده انگاری آنارشیست ها می نویســد و جالب اینکه 
هم اورول و هم کوســتلر، هردو دشمنان بزرگ شوروی 
کمونیستی می شــوند که حامی آنارشیست های اسپانیا 
علیه فرانکو و ملی گراها بــود. گرونیکا اگرچه تصویری 
بی نظیــر و نمادیــن از جنــگ داخلی اسپانیاســت، اما 
«تصادف» پونســه، بــه تصویری که ما در ایــن زمان از 
اســپانیای زمان جنگ داخلی داریم، بســیار نزدیک تر و 
واقع گرایانه تر است؛ واژگون، گیج و خون آلود، در تاریکی 
اروپایی که هر روز بیشتر در باتلاق جنگ و هراس از مرگ 

فرومی رود.
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